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 مردي از جنس نور

  *ا اسکندرزادهدنی

  

 دل هم شاعر، آید می اسم تو که توان نوشت. می نه، توان سرود می از تو نوشتن آسان نیست. تو را نه

اي ، غـزل عشـق   اي غـزل  سرایم که تو خود دیوانی از شـعري.  ها نمی تو را با ردیف و قافیه شود. می

  اي رباعی باران!، مثنوي خورشید

اي  اي... بنویسـم کـه تـو خـود زیبـاترین آرایـه      آرایـه   ات را بـی  با خود قرار گذاشته بـودم قصـه  

 ترین سرباز!  ترین سردار سر به دار! اي سربلند پیرایه بی

د و بـاز  مـی  کنـد در برابـرت. خورشـید رنـگ     می آسمان سر خم، شود به نامت می زبان که معطر

دار تـن   تـب هـا   واژه تـراود.  مـی  آیـه نـور   ، آیـه برگ دفتـرم  کشند و از برگ می به تماشا صف ها ستاره

هـا   چشـم . شـکاند  مـی  شـوید و در ابهـت تـو زانـو     می قلم در زلال باران تن شوند. می چاك تو چاك

  سیلی از اشک!، شوند و بغض در هواي رفتنت می سراي قصۀ عروج تو ترانه

شـید  قصـۀ تنـی کـه بـه خور     همه راوي قصۀ سرخ عروج تواند سردار.، س مني خیها یادداشت

به علمـدارش هدیـه   ، هایی که در سرزمین حسین(ع) دادي و دست سپردي و سري که در راه آسمان

  کردي.

دانم  می هایمان خالی است! اي و جاي تو چقدر در سرزمین دل چند سال است که از پیش ما رفته

  !  تو براي زمین خیلی حیف بودي بود نه در زمین.جایگاه تو آسمان برین 

امـا جـاي پـاي تـو      ،اي رفته کنم. می جا حس من عطر بودنت را همه دانم هستی. می اما ،اي رفته

متـر   متر به سانتی سانتی متر... متر به میلی من رد پاي تو را در میلی یمان تر است.ها هنوز هم در کوچه

یـده بـر   یهـاي رو  در سرخی شقایق، هاي گیلان را در سبزي جنگل تو من بینم. می جغرافیاي کشورم

مـن سـایۀ تـو را پشـت      بیـنم.  مـی  هاي مردمم و در سپیدي دل ،دامن بلند دماوند و سهند و سبلان

سپید است و شـاید سـبز و    سیاه نیست سردار... تو سایۀ حضور کنم. می یمان حسها ي خانهها پنجره

  از آرامش است به بلنداي بام ایران سربلند! کمانی رنگین سایۀ تو شاید سرخ!
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تـو در  ، جسم تو به آسمان کوچ کرده و روحت در همسایگی خدا آرام گرفته است امـا هنـوز هـم   

هنـوز هـم کـابوس شـبانۀ     ، هاي حاج قاسـم  آهنگ پرصلابت قدم زنی. می قدم، ي شهر منها کوچه

بـه نجابـت و شـرافت زنـان و     ، نبـی تو با مایی تا هرگز اجازه ندهی دسـت نـامحرم اج   دشمن است.

حتی بـا   تو آن دست متجاوز را از ناموس وطنت قطع خواهی کرد... تعرض کند. دختران سرزمین من

  دانم! می دانم سردار! می حتی با بال و پر شکسته... هاي بریده... دست

ا هـر نـواي   مادران ب خواهد پرورید. ها رستم ،اي دیگر خواهد شد و در بطن خود شاهنامهقصۀ تو 

تـو قهرمـان دیروزهـاي     ي تو را در گـوش فرزنـدان ایـران خواهنـد سـرود.     ها قصۀ دلاوري، لالایی

  شک افسانۀ آیندگان سرفراز خواهی شد.   و اسطورۀ امروزهاي پراقتدار و بیافتخار پر

ي مردانـۀ  هـا  تـاب نالـه  و هـا، در پـیچ   من صداي تو را در ربناهـاي تلنبارشـده در بغـض حنجـره    

یان نـواي  جامع خرمشهر و مسجدي مها بر بام گلدسته، در دیوانگی مجنون، هاي کردستان کوهستان

هـاي سـوختۀ    تو هنوز هـم از گلـوي بریـدۀ نخـل     شنوم. می تاب امواج اروندو نیزارهاي کارون و پیچ

ار و سوریه و عراق به یادگهایت را در ایران و لبنان  اما نفس ،اي تو رفته خوانی. می امن یجیب، جنوب

آور غـرور   ، نـام نام تـو  معطر به یاد و خاطرۀ توست.، نفس سربازان و مدافعان حرم به نفس اي. گذاشته

تو جسم نیستی سردار. تو روح مقـاومتی و دم مسـیحا    ي انتقاممان.ها ملی ماست و رمز پرواز موشک

  یا نیست.، آزادي قدس هم دیگر رؤبا تو در کالبد ارتش مقاومت.

ات کنـار رهبـر    هـاي مردانـه   اگرچه جاي شـانه ، تو رنگ و بوي پاییز داشت چه بهار بیاگر امسال

با یاد تو ایران هنوز هـم   باکی نیست.، اي چنین استوار ریشه دوانده هایمان این تا تو در قلب ،خالی بود

ي هـا  در اسـتادیوم ، هـاي متـرو   تـرین ایسـتگاه   در شـلوغ ، به یمن بودنت گهوارۀ امن فرزندان ماست.

تاك هیچ بمبـی شـنیده    ، تیکهاي رأي در اماکن متبرکه و یا صف طویل صندوق، صد هزارنفريچند

همـۀ خطـوط   ، بـا تـو   کنـد.  مـی  ي جاسوسی را مختـل ها فرکانس شبکه، ضربان بودنت نخواهد شد.

 ـ  همۀ ناپـاکی ، تا با پاکی تو دهد. ، خیانت و دروغ آنتن نمیتا تو هستی ارتباطی امن است.  رهـا را فیلت

کشی و خدا را روي همۀ صفحات حقیقـی و   می هاي جنگ نرم لاي ویروس کنی و شیطان را لابه می

  زنی. می تیتر، مان مجازي زندگی

ل دادي تـو قـو   مانـد.  مـی  ایران است و ایران باقیتو خیالمان راحت است که اینجا  حتی با خیال

تو قول دادي کـه   شود. سوریه نمی شود... یمن نمی شود... عراق نمی شود... اینجا هرگز افغانستان نمی

د. سـرت  برّ هیچ گلویی را نمی خنجر داعش اینجا شود. و داعش نمیجولانگاه آمریکا و اسرائیل  ایران

هاي تو متبـرك اسـت و مـا     هاي تو و به قدم هنوز ایران است. هنوز به نفس و اینجا ،رفت و قولت نه

توانـد   می هم ات جنازۀ میلیونی در تشییع، یدي کفن همپیچیده در سف، هاي تو ثابت خواهیم کرد دست

توانی قاتل اسـرائیل باشـی و تـو بـا همـۀ       می مرزهاي مرگ هم يتو از ماورا شاخ آمریکا را بشکند.
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 رزادهیا اسکنددن، مردي از جنس نور

  هاي داعش را ببري. توانی نفس می به یک اشاره، نفس بودنت بی

مرگ از تو دور  رود! هرگز نمیهایمان  اما یاد تو از دل ،هاي ما به معراج رفت تابوت تو روي دست

خـواهی مانـد و مـا هرگـز یادمـان      در قلب ایـران زنـده   ، در قلب من، تو با همان اقتدار است سردار.

ایستاده مـردي تـا دشـمن افتادنـت را      تو حتی به وقت مردن. ؛پاي ایران ایستادي رود که تو پابه نمی

  که با افتادنت خیال خام نکند. نبیند.

هـیچ  ، زنـد  مـی  هاي تـو نـبض   تا ایران در رگ، کشد می تو در خاك ایران نفسهاي  تا استخوان

هواي پاك ایران را مسموم نخواهـد  ، دشمنی در هواي ایران نفس نخواهد کشید و بازدم هیچ منافقی

  کرد.

به تو مـدیون   یک ایران هاي پر از آرامشم را به تو مدیونم. تمام دم و بازدم من م!ا یک ایرانی من

قلـب ایـران    شود. می ناآرام کشد... می قلبم ناگهان تیر، همه آرامش میان این اما... ،آرامم ار.است سرد

کننـد   مـی  ند آنـان کـه گمـان   ا لوح تا ابدیت درد دارد. اما چه ساده، رفتن تو تا همیشه درد دارد سردار!

 ي قـرآن را گـواه  هـا  قـول خـدا و آیـه   ، من توانند مردانی از جنس نور را بکشند. می ي سربیها گلوله

تنهـا خـدا نقـش    ، پود وجودشانمردانی که در تارو« زنم: می دار ایران فریاد گیرم و از حنجرۀ بغض می

  »میرند! هرگز نمی، انداخته و بس

  


